








اگرچه اندکی از شــاهان قبلی، مانند برخی شاهان قاجار، زیر نفوذ قدرت‌های خارجی قرار می‌گرفتند؛ اما حیات سلسله‌شان 

نان بر نیروهای داخلی خودشان استوار بود. به طور ساختاری به یک نیروی خارجی وابسته نبود. پایه اصلی قدرت آ

اما رضاخان برای رسیدن سلطنت به فرزندش، دست‌به‌دامن انگلیس شد. خود محمدرضا برای تثبیت و حفظ قدرت 

 
ً
خود، به‌طور ساختاری به حمایت‌های خارجی وابسته بود. نمونه بارز آن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است که مستقیما

توســط ســازمان‌های اطلاعاتی آمریکا )CIA( و انگلیس )MI6( طراحی و اجرا شــد تا محمدرضا را به قدرت بازگردانند. 

بنابراین حیات‌وممات پهلوی به‌طور ســاختاری در گرو بیگانه بود. همین مســئله، عاملی بود برای باج‌گیری آمریکا 

از منابع و منافع ایران.

در تاریخ ایران، چه قبل از ظهور اسلام و چه بعد از آن، رابطه سلسله‌های پادشاهی با مذهب و روحانیت، بر مبنای همکاری 

و ائتلاف بود. از زمان صفوی تا قاجار، شــاهان خود را حامی و پاســدار مذهب شــیعه می‌دانستند. شاهان تلاش می‌کردند 

تــا بیــن هویت ملی و هویت مذهبی در تعادل باشــند؛ حتی در دوران هخامنشــیان و ساســانیان نیز در نســبت با مذهب 

زرتشت، اینگونه بود.

نکه به نام پاسداری  اما رابطه پهلوی با نهاد مذهب و روحانیت شیعه، تعارض‌آمیز و خصمانه بود. پهلوی علی‌رغم آ

از کیان شیعه بر ایران حکومت می‌کرد، لطمه‌های بزرگی به مذهب و فرهنگ ایرانی‌اسلامی در جامعه زد.

در سلســله‌های پادشــاهی ایران، برای به‌قدرت رسیدن یا حفظ حکومت، به حداقلی از پایگاه مردمی براساس ائتلاف قبیله‌ای یا 

اشرافی میان نیروهای داخلی، نیاز بود. مشروعیت آن‌ها با مبارزه و جنگیدن و سپس کسب قدرت، تامین می‌شد. 

اما پهلوی، فاقد هرگونه پایه مردمی بود و مردم در روی کار آمدن یا حفظ آن نقشی نداشتند. به‌خاطراین پهلوی برای 

جبران فقدان مشــروعیت، رو به اسطوره‌سازی و ساخت ایدئولوژی باســتان‌گرایانه آورد تا به کمک آن برای خود، کسب 

نها نیز به همین دلیل بود. مشروعیت کند؛ مثلا تصاحب نام‌خانوادگی پهلوی برای سلطنت آ

سلسله‌های پادشاهی در ایران از دل یک بستر داخلی با اتکا به نیروی ایلی و قبیله‌ای یا ائتلاف‌های توانمند داخلی، قدرت را به 

دست می‌آوردند؛ به‌همین‌دلیل پایه‌های قدرتشان داخلی بود.

اما رضاخان، نه با تکیه بر نیرویِ داخلیِ برآمده از ایل و قبیله یا ائتلاف داخلی، بلکه با یک کودتای نظامی در سال ۱۲۹۹ 

شمســی به قدرت رســید. منابع تاریخی تأیید می‌کنند که این کودتا از پشــتیبانی مالی و اطلاعاتی مســتقیم انگلیس 

برخوردار بود. بنابراین، خاستگاه پهلوی براساس برنامه و طراحی خارجی بود.

بنابراین، خاستگاه پهلوی براساس برنامه و طراحی خارجی، صرفا با هدف تامین منافع بیگانگان بود.
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در سلسله‌های پادشاهی ایران، بین هویت ملی و هویت مذهبی، نسبت و تعادل برقرار بود. این هویت‌ها اغلب به‌طورطبیعی 

و در بستر تاریخی شکل می‌گرفتند؛ نه با طراحیِ سیاسیِ خارجی و نه با تخریبِ اجزایِ دیگرِ هویتِ ایرانی.

امــا در پهلــوی، ایدئولــوژی حکومــت مبتنــی بــر باســتان‌گرایی تحریف‌شــده بــود. اقداماتی ماننــد تغییــر تقویم به 

نان با هویت تاریخی و دینی‌شــان بود.  »شاهنشــاهی« نمونه بارزی از تلاش برای تضعیف هویت مردم و قطع پیوند آ

این مسئله یک استثنا و الگویی کم‌سابقه در تاریخ ایران به شمار می‌رود.

یکی از وظایف ســنتی پادشــاهان ایران، حفظ و حتی گســترش قلمرو بود که این کار با جنگ یا فشــار سیاســی انجام می‌شــد. 

 وظیفه داشــتند از تمامیت ارضی کشــور پاســداری کنند؛ حتی در دوره قاجار، ســلطنت پس از 12 سال جنگیدن، 
ً
شــاهان عموما

نهایت تن به قراردادهای واگذاری سرزمین داد.

اما در پهلوی، بخش‌هایی از خاک ایران و حتی کل ایران در جنگ جهانی دوم، بدون هرگونه مقاومت نظامی یا سیاسی، 

واگذار و اشغال کامل شد. این موضوع نیز وابستگی پهلوی به بیگانگان را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

در سلســله‌های پادشــاهی ایران، نیروهای نظامی، ریشــه در ســاختارهای ایلی، عشیره‌ای و مردمی داشــتند و در پیوند 

نها فوج می‌گفتند.  مستقیم با جامعه بودند. سپاه ایران از قومیت‌ها، ایل‌ها و عشیره‌های مختلف شکل می‌گرفت که به آ

 برای دفاع از تمامیت ارضی یا درگیری‌های مرزی بود.
ً
جنگ‌ها نیز عمدتا

 هم وابســتگی به بیگانه داشــت. وابســتگی کامل تسلیحاتی، عدم 
ً
اما در پهلوی، ارتش مالِ شــاه شــد و کاملا

مقاومت و اشغال ایران 1320، کودتای نظامی ۱۳۳۲، کمک به آمریکا در جنگ ویتنام 1351، نیروی نیابتی آمریکا 

در جنگ داخلی عمان 1352، سرکوب اعتراضات مردمی و فرار در انقلاب ۱۳۵۷، همگی نشان از یک ارتش وابسته 

و بی‌نسبت با مردم داشت.

 یا در نبرد کشته می‌شدند یا به دســت رقیب داخلی از بین می‌رفتند یا 
ً
در سلســله‌های پادشاهی ایران، شــاهان معمولا

نکه وصیت می‌کردند در مکانی مقدس جز  به مرگ طبیعی در خود ایران می‌مُردند و در خاک ایران دفن می‌شــدند؛ مگرآ

خاک ایران، دفن شوند.

اما در پهلوی، هم رضاخان و هم محمدرضا، هر دو از ایران اخراج شدند! رضاخان در پی جنگ، توسط بیگانگان از 

سلطنت خلع و از ایران تبعید شد. محمدرضا نیز در پی انقلاب مردم، توسط نیروهای داخلی از سلطنت خلع شد 

و از ایران خارج شــد. هر دو نیز در خارج از ایران مُردند )آفریقای‌جنوبی و مصر( و در خاکی جز خاک ایران دفن شــدند. 

 بی‌سابقه است.
ً
چنین پدیده‌ای در تاریخ ایران، بسیار نادر و تقریبا
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